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معرفی منظر اسلامی و شیعی صائب تبریزی در بازنمایی مفهوم شهادت

فریده داودی مقدم1، مهدی امامی2

چکیده

کم نظیری را در  گستردگی و رسمیت مذهب تشیع در ایران، جهان بینی این مذهب نفوذ  با 

باورها، منش ها و کنش ها نمایان ساخت و بازتعریف جالب توجهی برای بسیاری از ارزش ها 

عرضه کرد. شهادت و مفاهیم برخاسته از آن، پیوسته مرکز توجه بسیاری از شاعران در طول 

از دین و  راه ارزش ها، خواه این ارزش، دفاع  کشته شدن در  تاریخ ادب فارسی بوده است و 

ک باختگی در برابر معشوق، از نگاه شاعرانی که به  تمامیت ارضی ایران باشد و خواه عشق و پا

این مفاهیم پرداخته اند از جایگاهی والا برخوردار بوده؛ اما باورهای شیعی برخاسته از روایات، 

احادیث، زیارت نامه ها و ادعیه نیز مفاهیم نظام مندی را در این حوزه عرضه کرده است. در این 

میان، صائب تبریزی که در جامعه ای شیعی زاده  شده و زیسته، نگرشی شیعی را در مفاهیم 

جاری در آثارش گسترش داده که مفهوم شهادت نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. جایگاه 

شهید و شهادت در منابع شیعی و اشعار صائب تبریزی دارای وجوه اشتراک قابل تأملی 

است که این مقاله در راستای واکاوی و تبیین این قرابت ها و مقوله بندی آن ها گام برداشته 

است. نتیجۀ پژوهش نشان می دهد مفاهیم برخاسته از روایات، احادیث و زیارت نامه ها در 

منابع شیعی تأثیری انکارناپذیر در ترسیم چهرۀ شهید در اشعار صائب تبریزی داشته است؛ 

اشتراکاتی که گاه، نه تنها در حوزۀ معنا و مفهوم بلکه در استخدام واژگان نیز آشکار است.
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1. مقدمه

»شهید« و »شهادت« و مفاهیم مرتبط با این واژگان از جایگاه ویژه ای در باورهای دینی، 

و احترام  توجه  و مورد  رفیع  ترسیم جایگاهی  برخوردار است.  ادبی  البته  و  فرهنگی، ملی 

گون یافت می شود. فارغ از معانی  برای مقولۀ شهادت و شخص شهید از دیرباز در آثار گونا

گون جوامع مختلف و آحاد متمایز هر  گونا لغوی در موضوع شهید و شهادت، پیوندهای 

جامعه با آن ها، می تواند گستردگی دوچندانی را در مطالعۀ این مفاهیم به ارمغان آورد.

ع(، نکات  شهادت در مذهب تشیع جایگاهی ویژه دارد و در مأثورات بسیاری از اهل بیت)

جالب توجهی برای آن بیان شده است. صائب تبریزی شاعری شیعه و مقید به اصول تشیع 

است و این باور در بسیاری از اشعار او متجلی شده است. شهادت نیز از جمله مفاهیمی 

بوده که در مواردی با تأثیر از باورهای شیعی در اشعار صائب نمود یافته است.

ی مفاهیــم نهفتــه در منابــع شــیعی، در اشــعار شــاعری نظیــر صائــب  بررســی اثرگــذار

، اهمیــت و لــزوم انجــام  تبریــزی در حــوزۀ شــهادت و مقوله بنــدی محورهــای تأثیرپذیــری او

ایــن پژوهــش را نمایــان می ســازد. هــدف از ایــن پژوهــش، بررســی منظــر شــیعی صائــب 

یابــی مفاهیــم شــهید و شــهادت اســت. تبریــزی در باز

1-1. روش پژوهش

ی،  ، نگارنده به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعۀ کتابخانه ای و فیش بردار در پژوهش حاضر

یارت نامه ها  ز و  ادعیه  روایات،  احادیث،  از  را  شهادت  و  شهید  پیرامون  شیعی  باورهای 

یت شهید  ی از اشعار اشعار صائب تبریزی، با محور استخراج کرده و مبتنی بر جامعه آمار

، ویژگی های نقل شده برای  کرده است. به منظور دسته بندی این اشعار و شهادت، بررسی 

قرار  تحلیل  موضوع  مفهوم،  همین  در  تبریزی  صائب  اشعار  با  آن  ک  اشترا وجوه  و  شهید 

گرفت. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمونی است.
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2-1. پیشینۀ پژوهش

تــا  کوشــیده اند  نویســندگان  قــرآن«  منظــر  از  شــهادت  و  »شــهید  عنــوان  بــا  مقالــه ای  در 

بــه پــاره ای از مباحــث مربــوط بــه شــهادت و شــهدا در پرتــو آیــات و از منظــر قــرآن اشــاره 

ــرار گیرد)طاوســی  گــردد و جایــگاه واقعــی شــهید و شــهادت از ایــن منظــر موضــوع بحــث ق

و عین الکمالــی، 1395(. جعفــری در مقالــه ای بــا عنــوان »مقــام شــهید و آثــار شــهادت از 

ی شــهادت براســاس آیــات و روایــات  منظــر قــرآن و روایــات« بــه بیــان آثــار دنیــوی و اخــرو

پرداختــه اســت)جعفری، 1390(. در مقالــه ای بــا عنــوان »مفهــوم شــهادت از دیــدگاه امــام 

ع( در نهجالبلاغــه« نویســنده کوشــیده بــه روش توصیفی تحلیلــی ابتــدا معنــا و مفهــوم  علــی)

شــهید و شــهادت را بیــان کنــد و ســپس بــه بررســی واژۀ شــهادت در کلام بلیــغ امیرالمؤمنیــن 

اشــعار صائــب  بپردازد)موســوی شــجری، 1390(. در موضــوع جایــگاه شــهید در  ع(  علــی)

تبریــزی یــا دیگــر شــاعران کلاســیک، ســابقۀ پژوهشــی یافــت نشــد. بــا توجــه بــه محدودیــت 

البتــه موضــوع  و  تبریــزی اختصــاص دارد  بــه اشــعار صائــب  کــه  بررســی  اشــعار موضــوع 

ــر باورهــای شــیعی را داراســت، ســابقۀ مرتبطــی در  اصلــی پژوهــش کــه درون مایه هایــی نظی

پژوهش هــای خــارج کشــور وجــود نــدارد.

2. بحث اصلی

دربارۀ جهاد و شهادت گفته شده: 

یخــی قبــل و  »جهــاد و شــهادت بــرای مــا ایرانیــان، قدمتــی طولانــی دارد کــه بــه دو پهنــۀ تار

بعــد از اســلام بازمی گــردد. وجــوه ماقبــل اســلام آن در قالــب رزم هــای باســتانی و همــاوردی 

ی  پهلوانــان و جان فشــانی های ســرزمینی خودنمایــی کــرده اســت. در ایــن دوران جانبــاز

گسســتنی داشــته اند. داســتان جهــاد و شــهادت در ایــران پــس از  و فرهمنــدی پیونــدی نا

گیرتــر بــوده و بــا ارزش هایــی پیونــد داشــته اســت کــه بــر محــور حق طلبــی و  اســلام بســیار فرا
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کیــد بــر عدالــت،  ظلم ســتیزی معنــا می یافته انــد. عوامــل زمینــه ای و مشــترک ایــن فرهنــگ تأ

حقیقــت، معنویــت و آزادی و قیــام بــرای تحقــق آن هــا بــوده اســت« )بحرانــی، 1395: 7(.

واژگان شــهید و شــهادت و مفاهیــم برخاســته از آن هــا، همــواره در ادوار و انــواع ادبیــات 

مرکــز عنایــت و توجــه خــاص بــوده اســت. واژۀ شــهید امــروزه اغلــب در معنــای خــاص 

ی انقــلاب اســلامی، دفــاع  کشته شــده در راه خــدا و بــه طــور ویــژه، کشته شــدگان راه پیــروز

ی از ارزش هــا و باورهــای دینــی و ملــی نظیــر  مقــدس، محــور مقاومــت اســلامی و پاســدار

گــون نظامــی، سیاســی، علمــی و اعتقــادی و  ع(، در عرصه هــای گونا دفــاع از حــرم اهل بیــت)

ی اســلامی ایــران بــه کار مــی رود؛  یانــات مرتبــط بــا اســلام، انقــلاب و جمهــور بــه طــور کل جر

امــا دامنــۀ معنایــی و مفهومــی آن حتــی در ادبیــات، به ویــژه ادبیــات کلاســیک ایــران، فراتــر 

و گســترده تر از ایــن اســت؛ 

در مذاهب  نیست.  گوار  نا و  ما، یک حادثۀ خونین  در مذهب  ما،  فرهنگ  در  »شهادت 

به  جنگ ها  در  که  قهرمانان  قربانی شدن  از  است  عبارت  شهادت،  اقوام،  یخ های  تار و 

ی است و نام این  دست دشمن کشته شده اند و این، یک حادثۀ غم انگیز و مصیبت بار

کشته شدگان شهید و مرگشان شهادت؛ اما در فرهنگ ما شهادت مرگی نیست که دشمن 

گاهی و همۀ  که مجاهد، با همۀ آ کند. شهادت مرگ دلخواهی است  بر مجاهد تحمیل 

ی و بینایی خویش، خود انتخاب می کند« )شریعتی، 1350: 64(. منطق و شعور و بیدار

مفهــوم شــهید و شــهادت همــاره در نظــر صاحبــان معــارف و بــزرگان مکاتــب، مکــرم 

ــده  ــن قاع ــز از ای ــعر نی ــی ش ــنای آن یعن ــۀ آش ــات و گون ــت. ادبی ــده اس ــمرده ش ــم برش و معظ

مســتثنا نبوده انــد و ایــن واژگان بــا معانــی و مفاهیــم عرفانــی، عاشــقانه، عرفــی و دینی شــان 

کرده انــد. صائــب تبریــزی از جملــه شــاعرانی اســت  پیوســته در آثــار شــاعران نمــود پیــدا 

ی از اشــعارش از ایــن مفاهیــم بهره منــد شــده و در مــواردی، باورهــای شــیعی  کــه در بســیار

ــت. ــاخته اس ــی س ــهادت را متجل ــارۀ ش درب
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2-1. جایگاه شهید و شهادت در قرآن و احادیث

در دین اسلام جایگاه ویژه و منحصربه فردی برای شهید و شهادت لحاظ شده است. قرآن 

کریم در آیات 169 تا 174 سورۀ مبارکۀ آل  عمران به توصیف جایگاه شهدا می پردازد: 

هِـمْ یرْزَقُـون« )آل عمـران:  بِّ حْیـاءٌ عِنْـدَ رَ
َ
مْوَاتًـا بَـلْ أ

َ
ِ أ

ـوا فِـی سَـبِیلِ الّلَّهَ
ُ
ذِیـنَ قُتِل

َّ
 تَحْسَـبَنَّ ال

َ
»وَ لا

کـه نـزد  ؛ بلکـه زنده انـد  کشـته شـده اند، مـرده مپنـدار کـه در راه خـدا  کسـانی را  169(؛ هرگـز 

مْ 
َ
ذِینَ ل

َّ
یسْتَبْشِـرُونَ بِال ُ مِـنْ فَضْلِـهِ وَ ی داده می شـوند.»فَرحِِینَ بِمَـا آتَاهُـمُ الّلَّهَ پروردگارشـان روز

 هُمْ یحْزَنُون« )170(؛ به آنچه خدا از فضل خود به 
َ

یهِمْ وَ لا
َ
 خَوْفٌ عَل

َّ
لا

َ
فِهِمْ أ

ْ
حَقُوا بِهِمْ مِنْ خَل

ْ
یل

آنان داده اسـت، شـادمان اند و برای کسـانی که از پی ایشـان اند و هنوز به آنان نپیوسـته اند، 

شـادی می کننـد کـه نـه بیمی بر ایشـان اسـت و نـه اندوهگیـن می شـوند. »یسْتَبْشِـرُونَ بِنِعْمَةٍ 

مُؤْمِنِیـنَ« )171(؛ بـر نعمـت و فضـل خـدا و اینکـه 
ْ
جْـرَ ال

َ
 یضِیـعُ أ

َ
َ لا  الّلَّهَ

َ
نّ

َ
ِ وَ فَضْـلٍ وَ أ

مِـنَ الّلَّهَ

سُـولِ  ِ وَ الرَّ
ذِیـنَ اسْـتَجَابُوا لِلَّهَّ

َّ
خداونـد پـاداش مؤمنـان را تبـاه نمی گردانـد شـادی می کننـد. »ال

جْـرٌ عَظِیـمٌ« )172(؛ کسـانی کـه پـس 
َ
قَـوْا أ

َ
حْسَـنُوا مِنْهُـمْ وَاتّ

َ
ذِیـنَ أ

َّ
قَـرْحُ لِل

ْ
صَابَهُـمُ ال

َ
مِـنْ بَعْـدِ مَـا أ

[ را اجابـت کردنـد. بـرای کسـانی از  از آنکـه زخـم برداشـته بودنـد، دعـوت خـدا و پیامبـر ]او

اسَ   النَّ
َ

ـاسُ إِنّ هُمُ النَّ
َ
 ل

َ
ذِینَ قَـال

َّ
ی کردند، پاداشـی بزرگ اسـت. »ال آنـان کـه نیکـی و پرهیـزگار

وَکیـلُ« )173(؛ همـان 
ْ
ُ وَ نِعْـمَ ال ـوا حَسْـبُنَا الّلَّهَ

ُ
کـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزَادَهُـمْ إِیمَانًـا وَ قَال

َ
قَـدْ جَمَعُـوا ل

کسـانی کـه برخـی از مـردم بـه ایشـان گفتنـد: مردمـان بـرای جنـگ بـا شـما گـرد آمده انـد. پـس 

گفتنـد: خـدا مـا را بـس اسـت و نیکـو  از آن بترسـید؛ ولـی ایـن سـخن بـر ایمانشـان افـزود و 

 ِ
بَعُـوا رِضْـوَانَ الّلَّهَ

َ
ـمْ یمْسَسْـهُمْ سُـوءٌ وَ اتّ

َ
ِ وَ فَضْـلٍ ل

بُـوا بِنِعْمَـةٍ مِـنَ الّلَّهَ
َ
حمایتگـری اسـت. »فَانْقَل

ُ ذُو فَضْـلٍ عَظِیـمٍ« )174(؛ پـس بـا نعمـت و بخششـی از جانـب خـدا از میـدان نبـرد  الّلَّهَ وَ 

را  خـدا  خشـنودی  همچنـان  و  بـود  نرسـیده  آنـان  بـه  آسـیبی  هیـچ  درحالی کـه  بازگشـتند؛ 

ی کردنـد و خداونـد دارای بخششـی عظیـم اسـت.  پیـرو

یافتــه  روایت هــا تجلــی  و  آیه هــا  اســت، در  مــرگ ســرخ  برتریــن مرگ هــا  اینکــه  اثبــات 
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یارت هــا متجلــی  اســت؛ امــا لطافــت و مســئولیتی کــه متوجــه شــهادت بــوده، در دعاهــا و ز

شــده اســت. در احادیــث مربــوط بــه مــرگ ســرخ، از کشته شــدن در راه خــدا )شــهادت( بــه 

یــادی در ایــن  عنــوان برتریــن مرگ هــا و شــریف ترین آن هــا یــاد شــده اســت. عبارت هــای ز

زمینــه بیــان می کنــد کــه شــریف ترین کشته شــدن ها، کشته شــدن بــر طریــق شــهادت اســت. 

ایــن قبیــل عبارت هــا کــه در احادیــث فــراوان بــه چشــم می خــورد، نشــان از اهمیــت و شــرافت 

مــرگ ســرخ یــا شــهادت دارد.

ع( در هنگام حرکت به سوی نینوا در ابیاتی می فرمایند: امام حسین)

فَتَی 
ْ
ی ال

َ
مَوْتِ عَارٌ عَل

ْ
مْضِی  وَ مَا بِال

َ
»سَأ

ــا وَ جَاهَــدَ مُسْــلِمَا
ً

إذَا مَــا نَــوَی حَقّ

الِحِیــنَ بِنَفْسِــهِ   الصَّ
َ

وَ وَاسَــی الرّجَِــال

مُجْرمَِــا ــفَ 
َ
وَخَال مَثْبُــورًا  فَــارَقَ  وَ 

مْ
َ
ل

ُ
مْ أ

َ
إنْ مِتُّ ل نْدَمْ وَ

َ
مْ أ

َ
فَإنْ عِشْتُ ل

تُرْغَمَــا وَ  تَعِیــشَ  نْ 
َ
أ  

ً
ذُلّا بِــکَ  کَفَــی 

)مجلسی، 1389: 126(

مــن بــه زودی از جــان می گــذرم و مــرگ بــرای جوان مــرد عیــب و عــار نیســت؛ بــه شــرط 

اینکــه نیــت و قصــد او حــق باشــد و درحالی کــه مســلمان باشــد، بجنگــد و در راه مــردان 

ی کنــد و از شــخص تبــه کار کناره گیــری کنــد و بــا شــخص مجــرم مخالفــت  نیکــوکار جانبــاز

ــرار نخواهــم  گــر شــهید شــوم مــورد ملامــت ق ــم، پشــیمان نمی شــوم و ا ــده بمان گــر زن ــد. ا نمای

ک  گرفــت؛ ولــی بــرای تــو همیــن کافــی اســت کــه در حــال ذلــت زندگــی کنــی و بینــی تــو بــه خــا

مالیــده شــود.

همچنین در صحیفۀسجادیه آمده است:
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ــهَدَاءِ بِسُــیوفِ 
ّ

وْلِیائِــهِ، وَ نَصِیــرُ بِــهِ فِــی نَظْــمِ الشُ
َ
ــعَدَاءِ مِــنْ أ »حَمْــداً نَسْــعَدُ بِــهِ فِــی السُّ

ــه توســط آن در بیــن ســعادتمندان از اولیــای خــدا  ــی حَمِیــد«؛ حمــدی کــه ب ــهُ وَلِ
ّ
ــهِ، إِنَ عْدَائِ

َ
أ

ســرفراز شــویم و از برکــت آن در صــف شــهدا و کشته شــدگان بــه اســلحۀ دشــمنان پــروردگار 

ــاور مؤمنیــن و ســتوده شــده اســت. درآییــم کــه او ی

3. جایگاه شهید و شهادت در اشعار صائب تبریزی

دربارۀ صائب تبریزی گفته شده: 

ــرن یازدهــم هجــری  ــب، سرشــناس ترین غزل ســرای ق ــه صائ ــص ب ــی متخل ــرزا محمدعل »می

 ، ــدر او ــز زاده شــد. پ ــران، در حــدود ســال 1000 هـــ.ق در تبری و یکــی از بزرگتریــن شــاعران ای

ــه ســال 1012،  ــز ب ــود. شــاه عبــاس پــس از فتــح تبری ــر ب ــان معتب ــرزا عبدالرحیــم، از بازرگان می

هــزار خانــوار را از آن شــهر بــه اصفهــان کوچانــد و در محلــۀ عباس آبــاد ســکنی داد. خانــوادۀ 

گــروه بــود. شــاعر در جوانــی بــه حــج رفــت و در ســال 1034 راهــی  صائــب نیــز جــزو ایــن 

هنــد شــد. چنــد ســال بــا ظفرخــان متخلــص بــه "احســن" در کابــل به ســر بــرد و از ایــن امیــر 

گــره و لاهــور و برهانپــور و بالاخــره کشــمیر  ، محبــت بســیار دیــد. همــراه او بــه آ ایرانی تبــار

ســفر کــرد. صائــب در ســال 1042 بــه همــراه پــدر پیــر خــود کــه بــرای دیــدار او بــه هنــد آمــده 

ی را لقــب ملک الشــعرایی  بــود، بــه وطــن بازگشــت و مقیــم اصفهــان شــد. شــاه عبــاس دوم و

یســت و در واپســین روزهــای ســال 1086 یــا  بخشــید. ایــن شــاعر توانــا بیــش از هشــتاد ســال ز

نخســتین روزهــای ســال بعــد، در اصفهــان دیــده از جهــان پوشــید« )قهرمــان، 1378: 583(.

یخ ادبیات ایران به شمار می رود و او را از  صائب تبریزی یکی از نام آشناترین شاعران تار

شاخص ترین شعرای سبک هندی می دانند. »در حقیقت، سبک هندی دارای دو شاخۀ 

ایرانی و هندی است. اگر بخواهیم نمایندگان دو شاخه را برگزینیم، صائب نمایندۀ تمام عیار 

شاخۀ ایرانی و بیدل نمایندۀ تمام عیار شاخۀ هندی است« )شفیعی کدکنی، 1378: 35(.
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صائــب تبریــزی چــه در مولــد و چــه در موطــن، یعنــی تبریــز و اصفهــان، در جامعــه ای 

، محســوس و  یســته و شــیعه گری و اظهــار آن در اشــعار او کامــاً آشــکار شــیعی زاده شــده و ز

انکارناشــدنی اســت. او شــیعۀ دوازده امامــی و مــردی دینــدار و مواظــب فرایــض و واجبــات 

کــی از  ع( و ابیاتــی کــه حا و معتقــد بــه اصــول و مبانــی بــوده اســت و قصائــدی در مــدح ائمــه)

ی و مواظبــت او در اعمــال شــرعی اســت، در آثــارش دیــده می شــود. ابیاتــی نیــز نشــان  دینــدار

ع( دارد. شــرایط سیاســی، فرهنگــی و  ــارت بقــاع متبرکــۀ اهل بیــت) ی ــه ز ــۀ او ب از توجــه و علاق

ــوان  ــان کــه مذهــب شــیعه را به عن یســت صائــب و اقتــدار حکومــت صفوی مذهبــی زمــان ز

ی شــیعیان برداشــت نیــز می توانــد  یــد و برخــی فشــارها را از رو مذهــب رســمی کشــور برگز

کلام صائــب در ابــراز  ازجملــه مــوارد اجتماعــی، سیاســی و فرامتنــی در جســارت طبــع و 

ع(، به ویــژه امــام  ــه خانــدان اهل بیــت) ــراز محبــت و علاقــه ب ــر باشــد. اب ــۀ عقایــدش مؤث آزادان

یــاد دیــده  ع( در اشــعار و آثــار شــاعران غیرشــیعه نیــز کــم یــا ز ع( و امیرالمؤمنیــن علــی) حســین)

می شــود؛ امــا می تــوان مفاهیــم و مضامیــن استفاده شــده در مدایــح و مراثــی صائــب تبریــزی 

ی مــوارد، منطبــق بــر عقایــد خــاص تشــیع بــه شــمار آورد.  ع( را در بســیار بــرای اهل بیــت)

اندیشــۀ شــیعی صائــب در بازنمایــی مفاهیمــی نظیــر شــهید و شــهادت نیــز اثرگــذار بــوده 

گــون شــیعی،  اســت و می تــوان در ایــن مــورد بــه مصادیقــی اشــاره کــرد کــه بــا مأثــورات گونا

یارت نامه هــا، ادعیــه، مناجات هــا، احادیــث و روایــات مرتبــط هســتند. در ادامــه بــه  نظیــر ز

ــود. ــوارد پرداخته می ش ــن م ــی از ای برخ

3-1. شهادت اهل بیت)ع(

ع( در روز اربعین آمده است: یارت امام حسین) در ز

ــکَ،  ــزُ بِکَرَامَتِ فَائِ
ْ
ــکَ، ال ــنُ صَفِیِّ ــکَ وَ ابْ ــکَ، وَ صَفِیُّ ــنُ وَلِیِّ ــکَ وَ ابْ ــهُ وَلِیُّ

َ
نّ
َ
ــهَدُ أ شْ

َ
ــی أ ــمَّ إِنِّ هُ

ّ
»الل

تــو و  تــو و فرزنــد ولــی  کــه حســین ولــی  گواهــی می دهــم  ــهَادَةِ«؛ خدایــا مــن 
َ

بِالشّ کْرَمْتَــهُ 
َ
أ
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یــدۀ توســت. حســینی کــه بــه کرامتــت رســیده، او را بــه شــهادت  یــدۀ تــو و فرزنــد برگز برگز

وْصِیــاءِ، 
َ ْ
دِ الْأ ــنَ سَــیِّ ــا ابْ ــکَ یَ یْ

َ
ــلامُ عَل ــنَ رَسُــولِ الِلّه، السَّ ــا ابْ ــکَ یَ یْ

َ
ــلامُ عَل گرامــی داشــتی. »السَّ

مِینِــهِ، عِشْــتَ سَــعِیداً، وَ مَضَیْــتَ حَمِیــداً، وَ مُــتَّ فَقِیــداً، 
َ
مِیــنُ الِلّه وَ ابْــنُ أ

َ
ــکَ أ

َ
نّ
َ
أ شْــهَدُ 

َ
أ

ومــاً شَــهِیداً«؛ ســلام بــر تــو ای فرزنــد رســول خــدا، ســلام بــر تــو ای فرزنــد ســرور جانشــینان، 
ُ
مَظْل

یســتی و ســتوده  شــهادت می دهــم کــه تــو امیــن خــدا و فرزنــد امیــن اویــی، خوشــبخت ز

ج101: 331(. گم گشــته و مظلــوم و شــهید )مجلســی، 1403،  درگذشــتی و از دنیــا رفتــی 

کرامت او  ع( با عنوان شهید یاد شده و  یارت نامه، از امام حسین) در فرازهایی از این ز

بخشیده،  کرامت  را  ع(  سیدالشهدا) که  شهادتی  است.  پذیرفته  معنا  شهادتش  واسطۀ  به 

ع(  کسی میسر نیست؛ همچنین امام سجاد) که دستیابی به آن برای هر  مرتبه ای والاست 

کرامَتُنَا  نا عادَةٌ وَ 
َ
قَتْلُ ل

ْ
که آن امام را به قتل تهدید می کند، می فرماید: »اَل در پاسخ به یزید 

هادَةُ«؛ کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست )ابن  طاووس، 1390: 212(.
َ

الشّ

ع(  حســین) امــام  حضــرت  منقبــت  و  مــدح  بــه  کــه  قصیــده ای  در  تبریــزی  صائــب 

اســت: آورده  دارد،  اختصــاص 

درخــور ظرف اســت اینجا هــر دهان را لقمه ای 

ضربــت تیــغ شــهادت طعمــۀ شــیر خداســت

ک عشــق  ــرا ــر لاغــر لایــق فت نیســت هــر نخجی

عباســت آل  خاصــۀ  شــهادت  تمغــای  آل 

دگــر  دردمنــدان  حــال  بــه  ســوزد  دلــش  کــی 

کربلاســت شــهید  او  لب تشــنگان  کــز  دهــر 

)صائب تبریزی، 1392، ج2: 1375(

و خانــدان  ع(  امیرالمؤمنیــن) بــا  متناســب  و جایگاهــی  در شــأن  را  صائــب، شــهادت 
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پیامبــر)ص( و مهــر ســرخ شــهادت را خاصــۀ ایشــان می دانــد و ایــن مقــام را فراتــر از آن می بینــد 

ــه آن برســد. ایــن ابیــات و اطــلاق واژۀ شــهید  ــه هــر کســی اطــلاق گــردد و هــر دســتی ب کــه ب

ع( در ارتبــاط بــا بیاناتــی نظیــر کلام حضــرت  بــه خانــدان پیامبــر)ص(، به ویــژه امــام حســین)

ع( می دانــد. همچنیــن صائــب، در ادامــه  ع( اســت کــه شــهادت را کرامــت اهل بیــت) ســجاد)

ع( بــا عنــوان آشــنای »شــهید کربــلا« یــاد می کنــد؛ هرچنــد در ابیاتــی از شــاعران  از امــام حســین)

ی: دیگــر نیــز از ایــن عبــارت اســتفاده شــده اســت؛ نظیــر ایــن بیــت از ســعدی شــیراز

فاطمــه اولاد  طاهــر  نســل  بــه  یــارب 

کربلا شهیدان  ک  پا خون  به  یارب 

)سعدی، 1390: 847(

امــا اســتفادۀ صائــب از عنــوان شــهید پــس از مقدمــه ای کــه در ترســیم جایــگاه شــهادت و 

ع( آمــده اســت،  تعظیــم آن بــا مختص دانســتن ایــن مــرگ شــکوهمند بــرای خانــدان اهل بیــت)

رنــگ و بــوی جدیــدی بــه خــود می گیــرد و آن را از ســایر اشــعار و عبــارات مشــابه متمایــز 

ــد،  ــبت می ده ع( نس ــت) ــهدا و اهل بی ــه سیدالش ــه او ب ــهادتی ک ، ش ــر ــی دیگ ــه بیان ــد. ب می کن

قابــل اطــلاق بــه غیرمعصــوم نیســت. صائــب در ادامــۀ ایــن قصیــده حتــی بــه گوشــه هایی از 

ع( نیــز اشــاره دارد و مصائــب آن حضــرت را بیــان می کنــد. کیفیــت شــهادت امــام حســین)

هاشــمی رســول  دوش  از  بــود  تکیه گاهــش 

یــد از تــن جداســت آن ســری کــز تیــغ بیــداد یز

مصطفــی کنــار  از  آرامگاهــش  بــود  آن کــه 

پیکــر ســیمین او افتــاده زیــر دســت و پاســت

چــرخ از انجــم در عزایــش دامــن پراشــک شــد

ــد رواســت ی ــر خــون گر ــر اب ــه دامــان جــزا گ ــا ب ت

)صائب ، 1392، ج2: 1375(
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ع( را ناشی از ستم بیدادگران بیان  در این ابیات، صائب تبریزی شهادت امام حسین)

ع( روا داشته شده را در تضادی آشکار با جایگاه و شأن او می داند.  می کند و آنچه بر امام)

ترسیم چهرۀ ظالم در مقابل شهادت مظلوم، ازجمله نکات جالب توجه این ابیات به شمار 

ع( را معلول بیدادگری یزید می داند. تقابل خیر مطلق  می رود. صائب شهادت امام حسین)

ع( و شر مطلق یعنی یزید در ابیات فوق آشکار است. یعنی سیدالشهدا)

گـون هماننـد  »تقابـل یـا تضـاد یکـی از ارکان مهـم زندگـی و معرفـت بشـری در حوزه هـای گونا

دیـن، اخـلاق و فلسـفه اسـت. معـروف اسـت کـه انسـان هـر چیزی را بـه ضد آن می شناسـد. 

کـه میـان آن دو بایـد خـلاف و بعـد  در فلسـفه تضـاد نسـبت میـان دو امـر وجـودی اسـت 

باشـد؛ به نحـوی کـه اجتماعشـان در محـل واحـد ممکـن نباشـد. مانند سـیاهی و سـفیدی« 

کارکردهـای  از  یـا دوبخشـی یکـی  بـه روش دوقطبـی  »اندیشـیدن  )سـجادی، 1338: 86(  . 

خویـش،  مقصـود  فهمانـدن  و  چیزهـا  فهمیـدن  بـرای  انسـان  اسـت.  آدمـی  ذهـن  اساسـی 

مفاهیـم مثبـت و منفـی را از یکدیگـر متمایـز می کند و براسـاس روابطی که میـان آن ها برقرار 

اسـت، رفتـار خـود را بنیـان می دهـد« )خدیـش و داودی مقـدم، 1399: 137(.

در شــعر صائــب، گاهــی شــهید کشــتۀ جــدال خیــر و شــر اســت و نقشــی بســیار پررنگ در 

ایــن تضــاد ایفــا می کنــد. هرچنــد می تــوان شــهید را از منظــری همــان خیــر دانســت. خیــری 

 ، یــک در نبــردی ظاهــری کشــته می شــود؛ امــا در نبــرد باطنــی خیــر و شــر کــه در یــک پایــان تراژ

خیــر پیــروز اســت.

صائب از بیداد گردون ستمگر دست داشت

ک را نیســت از خــون شــهیدان ســیری آن بی بــا

)صائب، 1392، ج1: 213(

کــه  کشــتۀ دســت بیدادگــر روزگار می دانــد؛ ســتمی  صائــب در ایــن بیــت، شــهید را 
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ــوارد  ــه م ــداد، ازجمل ــتمگری و بی ــد س ــی مانن ــا رذایل ــهید ب ــل ش ــت. تقاب ــز اس ــر نی پایان ناپذی

کانونــی صائــب تبریــزی بــه شــمار مــی رود. کشته شــدن بــه دســت بیدادگــر همــان مقولــه ای 

یــد بیدادگــر نیــز بیــان کــرده اســت.  ع( بــه دســت یز اســت کــه او دربــارۀ شــهادت سیدالشــهدا)

ع( اختصــاص دارد نیــز اجمــالاً بــه شــیوۀ  کــه بــه مــدح امــام رضــا) او در قصیــده ای دیگــر 

شــهادت آن امــام اشــاره می کنــد:

دشــمنان را  او  دادنــد  تــا  انگــور  در  زهــر 

ک تا روز قیامت اشک بار ماند چشم تا

ک را چــون مــار هــر جا ســبز شــد ســر می زنند تــا

تا شد از انگور کام شکرینش زهربار

)همان، ج2: 1368(

همچنین در غزلی آورده است: 

ز لالــه زار شــهادت گلــی بچیــن صائــب

کربلا قانع ک  از خا به بوی خون مشو 

)همان: 1043(

ک کربــلا می دانــد، بلکــه دســتیابی بــه آن مقــام  صائــب نه تنهــا شــهادت را از ثمــرات خــا

رفیــع را از خویشــتن نیــز مطالبه گــر اســت. 

3-2. میل به شهادت

ع( فرمودند:  امام علی)

ــدٌ و  ــوتِ مَحِی ــنِ المَ ــزُهُ الهــارِبُ، لیــسَ عَ ــمُ و لا یعجِ ــهُ المُقِی ــوتَ لا یفُوتُ  المَ
َ

ــاسُ، إنّ »أیهــا الن

لــفُ 
َ

ــلْ مــاتَ، إنّ أفضَــلَ المَــوتِ القَتــلُ و الــذی نفــسُ عَلــی بِیــدِهِ لْأ ــم یقتَ
َ
لا مَحِیــصٌ، مَــن ل
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ــی الفِــراشِ«؛ ای مــردم، مــرگ همــه را فرامی گیــرد؛ 
َ
ــیفِ أهــوَنُ مِــن مَوتَــةٍ واحِــدَةٍ عَل ضَربَــةٍ بالسَّ

چــه آن کــه در حضــر )اقامــت( اســت و چــه آن کــه در ســفر اســت. پــس هیچ کــس نمی توانــد 

ــد  ــد ش ــته خواه ــرد، کش ــی نمی ــرگ طبیع ــه م ــس ب ــود و هرک ــق ش ــر آن فائ ــزد و ب ــرگ بگری از م

کــه برتریــن مرگ هــا کشته شــدن در راه خداســت. ســوگند بــه آن کــه جانــم در  و به درســتی 

از مــردن در بســتر اســت  دســت اوســت، هــزار ضربــۀ شمشــیر مــرا خوش تــر و راحت تــر 

ج11:  8(. )عاملــی، 1363، 

ع(، از هــر مرگــی  شــهادت در میــدان نبــرد و بــه تیغــۀ شمشــیر در نظــر امیرالمؤمنیــن علــی)

، مرگــی دور از آرمــان  خوش تــر اســت و برتریــن مرگ هــا بــه شــمار مــی رود و مــرگ در بســتر

ــد: ــر می کش ــه تصوی ــز آن را در اشــعارش ب اســت. اندیشــه ای کــه صائــب تبریــزی نی

ــود در ســر بســتر مــردن ننــگ عشــاق ب

صائب! آلوده از این ننگ نمی باید شد 

)صائب، 1392، ج2: 689(

گر آسایشی، در زیر تیغ و خنجر است هست ا

ــر ایــن معنــی گواســت دیــدۀ حیــران قربانــی، ب

)همان: 1373(

ی در بیتی دیگر نیز همین معنا را یادآور است: و

بســتر از خون بالش از شمشــیر مردان کرده اند

کــی تکیــه بــر بســتر زنیــم چــون زنــان پیــر تــا 

)همان: 1128(

، بــرای بــه تصویــر  کار بــردن واژگانــی نظیــر بســتر و مفهومــی ماننــد مــرگ در بســتر بــه 
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کشــیدن مــرگ ذلیلانــه در مقابــل شــهادت کــه مرگــی سلحشــورانه و خونیــن اســت، ازجملــه 

ع( و بــه تبعیــت آن، شــعر صائــب تبریــزی بــه  ک در بیــان امیرالمؤمنیــن علــی) وجــوه اشــترا

ع( نقــل شــده اســت: شــمار مــی رود. همچنیــن از علــی)

مَــوْتِ. هَیهَــاتَ! بَعْــدَ 
ْ
ــوا جَــزعَِ مِــنَ ال

ُ
سْــکتْ یقُول

َ
ــک وَ إِنْ أ

ْ
مُل

ْ
ــی ال

َ
ــوا حَــرَصَ عَل

ُ
قُــلْ یقُول

َ
»فَــإِنْ أ

ــهِ«؛ در شــرایطی  مِّ
ُ
فْــلِ بِثَــدْی أ مَــوْتِ مِــنَ الطِّ

ْ
بْــنُ ابی طالــب آنَــسُ بِال

َ
ِ لا

تِــی، وَ الّلَّهَ
َّ
تَیــا وَ ال

َّ
الل

گــر خامــوش  یــص اســت و ا گــر ســخن بگویــم، می گوینــد بــر حکومــت حر کــه ا قــرار دارم 

، مــن و تــرس از مــرگ! پــس از آن همــه جنگ هــا  باشــم، می گوینــد: از مــرگ می ترســید. هرگــز

. ســوگند بــه خــدا، انــس و علاقــۀ فرزنــد ابی طالــب بــه مــرگ در راه خــدا، از  گــوار و حــوادث نا

علاقــۀ طفــل بــه پســتان مــادر بیشــتر اســت )رضــی، 1387: 32(.

و فرمودند:

ــمَّ  ــی ثُ ــتُ رِکابِ بْ قَرَّ
َ
ــاؤُهُ، ل ــی لِقَ ــدْ حُــمَّ لِ ــوْ قَ

َ
ــدُوَّ وَ ل عَ

ْ
ــی ال ــدَ لِقَائِ ــهَادَةَ عِنْ

َ
ــی الشّ  رَجَائِ

َ
ــوْ لا

َ
ِ ل

»وَ الّلَّهَ

گــر امیــد شــهادتم هنــگام دیــدار دشــمن نبــود و  بُکــمْ«؛ بــه خــدا، ا
ُ
طْل

َ
 أ

َ
شَــخَصْتُ عَنْکــمْ فَــلا

ای کاش برایــم مقــدّر بــود، پــای در رکاب می نهــادم و از جمــع شــما بیــرون می افتــادم و شــما 

را نمی طلبیــدم« )رضــی، 1387: 160(.

ی دارد و امــام،  ع( نقشــی محــور ــا شــهادت، در کلام امیرالمؤمنیــن علــی) ــد ب انــس و پیون

ی نجســتن از جمــع یــاران بی وفــا بیــان می کنــد. از  امیــد رســیدن بــه آن را تنهــا دلیــل دور

ی از ایــن نــوع مــرگ را مایــۀ حســرت و داغ می دانــد: ، صائــب تبریــزی دور ســویی دیگــر

مــی رود شــهادت  قربــان  کــه  پرخــون  دل  از 

بســته ایم شــهیدان  تابــوت  بــه  داغــی  لالــۀ 

)صائب، 1392، 2: 1091(
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تمایــل بــه شــهادت و حســرت نرســیدن بــه آن در کلام صائــب هویداســت. او آن چنــان 

مجــذوب شــهادت اســت کــه دل پرخونــش را قربانــی آن می کنــد. صائــب تبریــزی خــود را 

یــارت شــهیدی، خــون دل می شــود و او  کنــده از حســرت می دانــد؛ حســرتی کــه بــا هــر بــار ز آ

را داغــدار می کنــد.

زردرویــی نتــوان در صــف محشــر بردن

خون من بر ســر جوش اســت شــهیدان مددی

)همان: 1348(

یــدان  اســتمداد از شــهیدان گــواه ایــن اســت کــه صائــب عــلاوه بــر اعتقــاد بــه حیــات جاو

آنــان، بــه گشوده دســتی و میســربودن گره گشــایی بــر ایشــان نیــز بــاور دارد. آن هــم نه تنهــا بــرای 

حوائــج مــادی و دنیــوی، بلکــه ایــن اســتمداد، در طریــق شــهادت و گریــز از زردرویــی بــا خــون 

ــوده و ایــن مفهومــی اســت برخاســته از  ، ننــگ عاشــقان ب ــا یافتــه اســت. مــرگ در بســتر معن

بــودن از ایــن ننــگ را بــرای خــودش خواســتار اســت. تفکــر ســرخ شــهادت. صائــب نیــز دور

3-3. زندگی جاوید شهید

ع( فرمودند:  امام علی)

بَاقِیَةَ 
ْ
ال حَیَاةَ 

ْ
ال شْتَریِ 

َ
أ کَ 

َ
رَسُول نْصُرُ 

َ
أ وَ  نْصُرُکَ 

َ
أ سَبِیلِکَ  فِی  قَتْلِ 

ْ
ال شْرَفَ 

َ
أ ارْزُقْنِی  همَ 

ّ
»الل

نْیَا«؛ خدایا برترین شهادت ها را به من عطا کن تا بتوانم با خون خود دین تو و پیامبر تو 
ُ

بِالدّ

ی دهم و با شهادت خود حیات جاودانه را به دست آورم )ابن طاووس، 1414: 124(. را یار

ی خــدا و پیامبــرش  ع( راه دســت یافتن بــه حیــات جاودانــه را شــهادت در راه یــار امــام)

یــم نیــز شــهدا را زنــده و متنعــم بــه  کــه پیش تــر اشــاره شــد، قــرآنکر می دانــد. همان گونــه 

یــد شــهدا و »عنــد ربهــم یرزقــون«  نعمــت پروردگارشــان معرفــی می کنــد. بــاور بــه زندگــی جاو
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بــودن آنــان نیــز جایگاهــی ویــژه در اشــعار صائــب تبریــزی دارد. چنان کــه در برخــی مــوارد 

اســتفاده از واژگان شــهید و شــهادت و مفاهیــم آن هــا، شــهید انســانی دارای حیــات کامــل 

و از هــر نظــر و بــه هــر معنــا زنــده انگاشــته شــده اســت. البتــه چنان کــه پیش تــر اشــاره شــد، 

یــخ ادبیــات فارســی تبلــور  ی از شــاعران تار ــار بســیار ــه ایــن ویژگــی شــهید، در آث پرداختــن ب

یخــی خاصــی نیســت؛ امــا صائــب نیــز از  داشــته اســت و محــدود بــه چنــد شــاعر یــا عصــر تار

ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و ابیاتــی دربــارۀ ایــن مفهــوم دارد:

در ره دین هرکه جان خویش را سازد فدا 

در گلوی تشنۀ او آب تیغ آب بقاست

)صائب، 1392، ج2: 1374(

صائب بقا را در گرو شهادت می داند. آن هم شهادتی از جنس فداشدن در راه دین. در 

اندیشۀ صائب آن کس که در طریق دین جانش را فدا می سازد، باقی خواهد بود. اندیشه ای 

منطبق با آیات و روایاتی که شهید را »حی« معرفی می کند و او را از »موت« دور می بیند.

شــهیدان ک  خــا زنــد  کــه  نشــاطی  جــوش  از 

تــا حشــر محــال اســت لــب گــور شــود خشــک

)همان: 1063(

صائب  اوست.  ید  جاو زندگانی  از  دیگر  منظری  شهید،  خون  همیشگی  جوشش 

ابدیت  به  متصل  را  احوال  این  و  می کند  بیان  نشاط  با  همراه  را  شهدا  خون  جوشیدن 

ی،  یکرد جار می داند. نگرش او به واژگان شهید و شهادت و مفاهیم برخاسته از آن ها در رو

در نمونه های ذکر شده منحصر نمی شود و می توان به مصادیق دیگری نیز اشاره کرد:

صائب ز شــکر تیغ شــهادت مبند لب

کاین عمر پنج روزه از او مستدام شد

)همان: 677(
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دیــدۀ تن پــروران آب ســیاه آورده اســت

ور نــه شمشــیر شــهادت موجــه آب بقاســت

)همان، ج1: 543(

تیــغ جان بخــش تــو ســرو جویبــار زندگی اســت

تــو قربــان  شــد  هرکــه  گــردد  یــد  جاو زنــدۀ 

)همان، ج2: 1114(

یشــه های دینــی بســیار مســتحکمی را نیــز داراســت؛ امــا می تــوان  زنده انگاشــتن شــهید، ر

گفــت شــهادت، پاســخی بــه نیــاز انســان بــه جاودانگی-کهن الگــوی مشــترک میــان تمــام 

ی کــه  انســان ها- در گفتمــان دینــی بــوده کــه در آینــۀ ادبیــات نیــز متجلــی شــده اســت. نیــاز

ی ذاتــی او از نابــودی اســت. تعالی طلبــی و در  برخاســته از میــل انســان بــه تکامــل و بیــزار

جســت وجوی کمــال بــودن -منظــور از کمــال مطلــوب هــر چیــز بــه بهتریــن شــکل ممکــن آن 

گاه انســان شــکل  ی کــه بخشــی از آن در ناخــودآ اســت- کــه نیازهــای اولیــۀ آدمــی اســت؛ نیــاز

گاهــی شــناخت فرهنــگ و محیــط دارد )خدیــش و  می گیــرد و بخشــی از آن سرچشــمه در آ

داودی مقــدم، 1399: 26(. 
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4. نتیجه گیری

در  شــیعی  فرهنــگ  گســترش  موجــب   ، کشــور در  آن  رســمیت  و  تشــیع  مذهــب  یــج  ترو

گــون شــد. شــعر و ادب نیــز ازجملــه مــواردی اســت کــه تأثیــر انکارناپذیــری  ســاحت های گونا

را از باورهــای شــیعی پذیرفتــه اســت. آثــار صائــب تبریــزی شــاعر برجســته شــیعه گــواه ایــن 

مدعاســت. ازجملــه مفاهیمــی کــه می توانــد جلوه گــر باورهــای شــیعی در آثــار صائــب باشــد، 

کــه پیــش از او در  مفهــوم شــهادت اســت. او در مــواردی شــهادت را از مناظــری می نگــرد 

ع( بیــان  یارت نامه هــا توســط معصومیــن) منابــع شــیعه، نظیــر روایــات، احادیــث، ادعیــه و ز

ع(، ازجملــه مــواردی اســت کــه جایــگاه  ع( به ویــژه امــام حســین) شــده بــود. شــهادت اهل بیــت)

ی،  ع( می دانــد و در اشــعار ویــژه ای در اشــعار صائــب دارد. او شــهادت را مختــص اهل بیــت)

رابطــه ای  نیــز  مأثــورات شــیعی  بیــان می کنــد. در  نیــز  را  ایشــان  کیفیــت شــهادت  حتــی 

یارت نامه هــا بــه  ع( و شــهادت برقــرار اســت. تــا آنجــا کــه گاه در ز مســتحکم بیــن معصومیــن)

ی آن نیــز از  شــهادت ایشــان گواهــی داده می شــود. میــل بــه شــهادت و در دل پرورانــدن آرزو

ــهادت  ــه ش ــتیاق ب ــت. اش ــهادت اس ــهید و ش ــوزۀ ش ــب در ح ــعار صائ ــای اش ــر محوره دیگ

ی  ی از آن نیــز در بســیار ع( جایــگاه جالــب توجهــی دارد و حســرت دور در کلام معصومیــن)

ــوان زنده انگاشــتن شــهید را از مهم تریــن مفاهیــم شــیعی در  ــورات آشــکار اســت. می ت از مأث

ارتبــاط بــا مقولــۀ شــهادت دانســت. مفهومــی کــه در شــعر صائــب بســیار مرکــز توجــه اســت و 

یــدان و ســعادت ابــدی را در گــرو شــهادت می بینــد. عمــر جاو
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